
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1/آداب زندگی-01

 

  ی طرح درس( شناسنامه1

 آداب زندگی-11

 کد طرح درس:  اخلاق ی هدف:حوزه

 01درس متن درسی:  ششم دبستانپایه: 

 های آسمانکتاب هدیه

 جلسه 4 مدّت: هفته:     ماه:

 افزایی: دانش ارزشیابی:   فعالیت منزل:  (          6تعداد مراحل: )             اجزای طرح درس: 

  ل مورد نیاز:وسای

 / پیامدها:فاهدا
 آموزان:رود دانشتدریس و تا پایان آن، انتظار می در فرایند

 متذکر به روشنگری عقل خود گردند. ،ادبیبا توجه به احکام عقل در حسن ادب و قبح بی .1

ای رعایتت آداب  رند و بربب به اهمیت رعایت ادب پی ،تن اثر اعمال خوب و بد بر افزایش و کاهش نور عقلبا دانس .2

 انگیزه بیشتری پیدا کنند.

ح تلقی کننتد و  یقب امریو بودن را رو پر حیاییعقلی، بیعقلی یا بیهای کمادبی به عنوان یکی از نشانهبا شناخت بی .3

 سعی در پرهیز از آن داشته باشند.

تمایل نشان دهند. )ایتن آداب  ها های مختلف باید رعایت کرد آشنا شده و برای عمل به آنبا آدابی که در موقعیت .4

تتر،  تتر، ادب در برابتر کوچت    همانی، ادب در خلوت، ادب در کوچه و خیابان، ادب مقابل بزرگشامل ادب در م

 باشند.(ی تلفنی میادب در مکالمه

( آشتنا شتوند و ستعی در بته کتارگیری      12التی   11)سوره حجرات، آیتات  های اخلاقی قرآن با چند نمونه از آموزه .5

 ها داشته باشند.آن

 درس در یک نگاه:

در پی یادگیری  ،داند و به دلالت عقلی اصلی ادب، عقل است. انسان عاقل مؤدب بودن را امری نیکو میسرچشمه

 رود.آداب می

برند که این ادبی پی میقبح بی به ارزشمندی ادب و ی عقل و ادبها با متذکر شدن به رابطهدر این طرح درس بچه

ادب انتختاب شتده تتا     6ای جهت یادگیری و التزام به آداب خواهتد بتود. از طیتف گستترده آداب،     انگیزه موضوع

ها بپردازند. هر گروه نتتای  کتار ختود را بتر روی میتوه و      ها در قالب کارگروهی به کاوش پیرامون مصادیق آنبچه

ه درخت آداب نصب کند. این درخت نمادی ها را بی در کلاس، آنکند تا بعد از ارائههایی کاغذی ثبت میبرگ

 مرحله [1]«.اش عقل استادب در انسان مانند درختی است که ریشه»است که فرمودند:  ی امیرالمؤمنیناز جمله

سوره حجرات به کم  پاورپوینت است.  12الی  11های اخلاقی موجود در آیات ی آموزهارائه ،بعدی طرح درس

 در راه تربیت ارزش مدار فرزندانمان برداریم. قدمی پرتو قرآن و روایات اهل بیت به امید آنکه بتوانیم در
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 نقشه مفهومی:

 
 

 
 

  ( مراحل اجرای طرح درس2

 کلاسمحلّ اجرا:  طرح ورودی  (0)مرحله:  
 دقیقه 5 مدت اجرا:

 بازی ش اجرا:رو مربیمجری: 

ای بوود دتوخ خوود را بوا      اگر کار خوب و پسندیده خواهید در مورد هر جمله فکر کنند.ها بها بخوانید. از آنجملات زیر را برای بچه
 دتخ خود را روی تر بگذارند. ،بود بد و ناپسندببرند و اگر 

 به احترام ورود بزرگتر از جا بلند شد. -1

 .پریدوسط حرف بقیه مرتب می -2

 به خاطر گرفتن هدیه تشکر کرد. -3

 خندید.زد و میدر ی  جمع سه نفری، با ی  نفر در گوشی حرف می -4

 وقتی متوجه اشتباه او شد بلند خندید و دیگران را هم متوجه قضیه کرد. -5

 کرد.رفت و مؤدبانه سلام میشدند جلو میهر کدام از مهمانان که وارد می -6

 کرد.توهین به دوستش  با نسبت دادن لقب زشت، -7

 در پایان مهمانی از زحمات صاحبخانه بسیار تشکر کرد. -8

 عصبانی شد و شروع کرد به پرخاشگری نسبت به مادرش. -9

 کلاسمحلّ اجرا:  ( 2)مرحله:  
 دقیقه 01 مدت اجرا:

 پرسش و پاسخ روش اجرا: مربیمجری: 

 کارهتا داشتتید.... چترا بتا هتم اختتلاف نظتر        ی شما نظرات یکسانی در مورد ختوبی یتا بتدی ایتن    چرا همه ،هابچه

نداشتید.... مثلاً چرا تشکر از کسی که به شما هدیه داده کار خوبی است.... خب دلش خواستته هدیته بدهتد، چترا     

ست.... چرا در حکم بته ختوبی آن کتار و بتدی ایتن      ی تمسخر آمیز کار بدی ایا چرا خنده کنی.!...شما تشکر می

 ....عقیده هستیدکار، هم
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چه چیز مشترکی در  شما وجود دارد که باعث شده نظرات یکسانی بدهید.... بله چون عقل شما این حکتم را داده  

 ی شما مثل روز روشن است که خنده تمسخر آمیز بد است و دیگر چرا ندارد!است. برای همه

چراغ روشن شتود چتی.... بلته.     آیا در ی  اتاق تاری  لباس تمیز از لباس کثیف قابل تشخیص است.... خیر. اگر

  فهمیم.خوبی و بدی کارها را می ،عقل هم مثل چراغ است که به کم  نور آن

 ید. اگتر کستی بگویتد: نته،    و پرخاشگری نسبت به والدین را دادشما چون عاقلید همگی رأی بر بد بودن عصبانیت 

یتاد   کنتیم. لته، در درستتی عقلتش شت  متی     گوییتد.... ب فهمم! شما چه میمن بدی آن را نمی .چرا کار بدی است

 !بزندها سر و ممکن است چنین کارهایی از آن عقل رِس نشده اندافتیم که هنوز های کوچکی میبچه

 بینیتد.  همه جتا را بته ختوبی متی     شما به کم  نور لامپ خود را در اتاقی فرض کنید که لامپی روشن است و حالا

توانید خوب رسد و مثل قبل نمیشما میچشم نور کمتری به  فاقی می افتد....اگر عین  دودی به چشم بزنید چه ات

شود شفاف ببینید. جالب است که بدانید بعضی کارها مثل عین  دودی هستند. اگر آنها را انجام بدهیم باعث می و

 ود.دیگر نتوانیم به خوبی از نور عقل استفاده کنیم. در نتیجه قدرت تشخیص خوب از بد در ما کم می ش

گوید بد است، نکن، زشت بله همان کارهایی که عقل می ....به نظر شما چه کارهایی این اثر منفی را روی ما دارند

 ادبی است. است، گناه است، بی

ادبی را که عقل گفت نکن، بد است را اول کلاس خواندم.... مستخره کتردن، تتوهین کتردن،     هایی از بیچه نمونه

 ...و پرخاشگری کردن

 . کنندگذارند.... آفرین، استفاده ما را از نور عقل کم میچه اثری روی ما میها ادبیاین بیفتیم گ

 باشد، کم عقل تر است.تر و پرروتر ادبپس هر که بی

استفاده بیشتتری از نتور    دارد.... بله.باعث می شودچه اثری روی ما بند بودن به آداب کنید پایاز آن طرف فکر می 

 .و عاقل تر باشیم عقل ببریم

منتد باشتد. آیتا شتما از یت  آدم دیوانته توقتع ادب        ها مال کسی است که از نعمت عقل بهرهی این حرفالبته همه

 ی امیرالمتؤمنین به این جملته دارید.... نه. چرا.... چون عقلی در کار نیست که بخواهد ادبی از آن خارج شود. 

 «اش عقل است.شهریادب در انسان مانند درختی است که »خوب توجه بفرمایید: 
 وگو کنند.ها در مورد آن گفخرا روی تخته بنویسید و فرصخ دهید تا بچه ی امیرالمؤمنیناین جمله

هتر   که کسی توقتع ادب از او نتدارد.   ودشمیای افتد.... بله همان دیوانهچه اتفاقی می ،اگر این ریشه خشکیده باشد

 **تر است.د.... درخت پر بارتر و سرسبزتر و پر میوهتر باشند چه اثری دارتر و قویها عمیقهشچه ری

 

                                                                 
  به جای دشنام( طرح شده است. 7بحث عقل در پایه چهارم در درس( 

باشد. پس بعد از طرح کردن هر یک  از سکلاا ز زمکان دهیکد  کا      جا انداختن مفاهیم مطرح شده در این مرحله یکی از اهداف مهم درس می **

 هدایت کنید  ا نهایتاً به پاسخ صحیح برسند. ها راها پاسخ دهند و آنبچه
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 کلاسمحلّ اجرا:  ( 3)مرحله:  
 دقیقه 5 مدت اجرا:

 ارائه مستقیم روش اجرا: مربیمجری: 

ثل جمع ختانوادگی یتا در   کنیم. گاهی تنها هستیم و گاهی در جمع، مهای مختلفی را تجربه میما در زندگی صحنه

تتر. گتاهی   تتر مثتل ختواهر و بترادر کوچت      تر از خودمان طرفیم. گاهی بتا کوچت   بزرگگاهی با  ی  مهمانی.

هتا،  کنتیم. هتر کتدام از ایتن    بینیم مثل وقتی که با تلفن صحبت متی بینیم و گاهی نمیمخاطب خود را از نزدی  می

هتا توجته   و به آنها را تشخیص دهیم ها، آداب آنی این موقعیتآداب خاص خود را دارد. خوب است ما در همه

 ی امیرالمتؤمنین کار امروز ما بر اساس این جملته ...  بار با هم بخوانید را ی  کنیم. حالا جمله امیرالمؤمنین

 های آن آداب مختلفی نوشته شده است.درختی که روی میوه ؛خواهیم درخت ادب درست کنیماست. می

 کلاسمحلّ اجرا:  ( 4)مرحله:  
 دقیقه 01 مدت اجرا:

 کار گروهی روش اجرا: مربیمجری: 

 تخنی با مربی: 
هوا آداب مختلفوی توتو     های درخخ آداب اتخ که روی آنها و برگتهیه میوه ،هدف نهایی از انجام این مرحله از طرح درس

گوروه،   باشد. برای مشخص شودن موقعیوخ مربووط بوه هور     ها نوشته شده اتخ. این آداب مربوط به شش موقعیخ مختلف میبچه
شوود هور گوروه کودام پاکوخ موقعیوخ را       فعالیتی با اتتفاده از متن کتاب درتی طراحی شده اتخ که بعد از رمزگشایی معلوم موی 

مورد از مهم ترین آداب مربوط به آن موقعیخ موجود اتخ و تایر آداب هم توت  همفکری و مشورت  4بردارد. در هر پاکخ 
 نویسوند. هوا موی  ها میوه و برگ خود را با کاغذ رنگی درتخ کرده و آداب را روی آنیتاً گروهاعضای هر گروه لیسخ خواهد شد. نها
 مراحل کار گروهی به شرح زیر اتخ:

 گروه تقسیم کنید. 6ها را به بچه .1

ها یکی از عناوین اصلی آداب را بچسبانید: )ادب در مهمانی، ادب در خلوت، پاکخ تهیه کنید. پشخ هر کدام از آن 6 .2
کوارتی   4ی تلفنی( داخل پاکوخ  تر، ادب در مکالمهتر، ادب در برابر کوچکب در کوچه و خیابان، ادب مقابل بزرگاد

 (1باشند را قرار دهید. )پیوتخ شماره که مربوط به مصادیق ادب مورد نظر می

 ها را روی میز بچینید.پاکخ

 فعالیخ زیر را انجام دهید: باشدبرای این که معلوم شود هر پاکخ متعلق به کدام گروه می .3

 در کلاس خوانده شود.« آداب زندگی»متن درس 
 6 ها تقسیم کنید.را بین گروه 2 شماره برگه موجود در پیوتخ 
 نوشته شده اتخ. هر گروه با انجام فعالیخ شرح داده شوده  « آداب زندگی»ای از جملات درس در هر برگه جمله

 اکخ را باید از روی میز بر دارد.ی خود خواهد فهمید که کدام پدر برگه
به این شکل که زیر حورف   ین شده بنویسد. تپس شروع به کدگذاری کند)هر گروه در ابتدا باید حروف متن موجود در برگه خود را به ترتیب در جاهای تعی

 (جود داشخ همان کد قبلی نوشته شودو اما هر جا که حرف تکراری ، و ... را بنویسد.3حرف توم عدد  ، زیر2، زیر حرف دوم عدد 1 اول عدد

ها محتوی پاکخ خود را به دقخ بخوانند و تایر مصادیق ادب مود نظر را با همفکری و مشورت با هم تعیوین و در  گروه .4
 ی این برگه توت  معلم بررتی گردد.اای یادداشخ کنند. نیاز اتخ محتوبرگه

 طی شود: های درخخ ادب مراحل زیر بایدبرای درتخ کردن میوه .5

 را به همراه کاغذ رنگی مرتب  بوا آن انتخواب کنود و از     3 شماره هر گروه یکی از الگوهای میوه موجود در پیوتخ
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 عدد برش دهد. 4روی الگو 
 توپس   ی برش خورده یکی از مصادیق ادب موجود در پاکخ بوا خیوی درشوخ و خوانوا نوشوته شوود.      روی هر برگه

 که نوشته در داخل برگه تا خورده قرار گرفته باشد. یهای میوه از وت  تا شود طوربرگه
 ای دیگر چسبانده شود توا  های میوه چسب زده و نیمه تمخ چپ هر برگه به نیمه تمخ راتخ برگهپشخ برگه

 باران موجود اتخ( CDها در هایی از تصاویر این میوه)نمونهنهایتاً میوه حجم دار آماده گردد. 
 بر مرکز میوه چسبانده شود تا بعداً از آن برای نصب میووه بوه درخوخ     تانتی متر 11ود یک تر کاموایی به طول حد

 آداب، اتتفاده گردد. 

 بودنود و  لاً یاداشوخ کورده   دهند و مصادیقی از آداب را کوه قوب   هر گروه از کاغذی تبز رنگ یک یا دو برگ برش
 د.توت  معلم بررتی شده روی آن بنویسن

 کلاس: محلّ اجرا ( 5)مرحله:  
 دقیقه 31 مدت اجرا:

 ارائه گروهی روش اجرا: مربیمجری: 

 :سومین و چهارمین جلسه تدریس 

در کولاس تودریس و روی مصوادیق آن     (با راهنمایی و کمک معلم)به هر گروه فرصخ دهید تا آداب مربوط به موقعیخ خود را 
توتو  معلوم   هوا  در تایز متناتب با میوه... لاً از مقوا یا یونولیخ یاکه قب تپس محصول کار خود را به درختی .گفتگویی داشته باشند

 نصب کنند.  (4)پیوتخ شماره  تاخته شده اتخمحترم 

 کلاسمحلّ اجرا:  تدبر کنیم( 0)مرحله:  
 دقیقه 31 مدت اجرا:

 ارائه پاورپوینت و گفتگو روش اجرا: مربیمجری: 

  **باران موجود اتخ. CDاین پاورپوینخ در  [2]ره حجرات را ارائه دهید.تو 12الی  11پاورپوینخ مربوط به آیات 

 

  ( فعالیت منزل3

   زمان تحویل تکلیف: زمان لازم: 

  متن تکلیف:

  توضیح تکلیف:

 

  ( ارزشیابی4

   زمان اجرای ارزیابی: زمان لازم: 

  روش ارزیابی:

  توضیح ارزیابی:

                                                                 
 های مد نظر طرح درس ناسازگار باشد.های  ربیتی و ارزشها مطالبی را در کلاس مطرح کنند که با ملاکنباید بچه 

هاو ایجاد انگیزه در جهت کنترل زبان اسکت. لک ا   از آن جا که  ربیت،  یه به  یه و  دریجی است، هدف از مطالب طرح شده در این پاورپوینت،  نها اصلاح نگرش بچه **

 در حیطه دانشی،  سلط به مطالب فرا ر از حد کتاب  زم نیست.
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 :دانشی

 چراغ چیست.شباهت عقل با نور  .1

 اثر ادب بر نور عقل چگونه است. .2

 ادبی احساس خجالت ندارد.چرا آدم دیوانه، نسبت به بی .3

 چه آدابی را در کوچه و خیابان باید رعایت کرد. .4

 توان در خلوت و تنهایی به آن پایبند بود چیست.ترین ادبی که میبه نظر شما مهم .5

 تر چه نکات مشترکی وجود دارد.گتر و ادب در مقابل بزربین ادب در مقابل کوچ  .6

 هایی باید رعایت کرد.ادب سلام کردن را در چه موقعیت .7

 تواند داشته باشد.هایی میزبان انسان چه آفت .8

 :نگرشی

 کند.ویی را امری ناپسند تلقی میرادبی و پرمؤدب بودن را امری نیکو و بی (1

 نسبت به آزار و اذیت دیگران کراهت دارد. (2

 شمارد.قبیح می را ه دیگرانبدگمانی نسبت ب (3

 شمارد.مراقبت از زبان را امری مهم می (4

 :مهارتی

 های مختلف را رعایت کند.کند آداب موقعیتسعی می 

 دوری کند.س و غیبت تجس ،انت، بدگمانیت اخلاقی مسخره کردن، عیبجویی، اهفاکند از آسعی می 

 

  ( پیشنهاد برای مربی5

 

 

  ( منابع و مآخذ6

 8905[ غررالحکم، ح 1]

 فرمودند: ؤمنینامیرالم

  الْعَقْلُ أصَْلهَُا كشََجرََةٍ الْإنِسَْانِ فيِ الْأَدبَُ 
 اش عقل است.ادب در انسان مانند درختی است که ریشه

 

 [ مستندات مطالب پاورپوینت2]

 11-19حجرات/
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 (01) تُرْحَمُونَ لَعلََّكمُْ اللَّهَ اتَّقُوا وَ كمُْأَخَوَيْ بَيْنَ فَأصَْلحُِوا إِخْوَةٌ الْمُؤمِْنُونَ إنَِّمَا

 أنَْفسَُكُمْ تَلْمزُِوا لا وَ منِهُْنَّ خيَْراً يَكُنَّ أَنْ عَسى نسِاءٍ مِنْ نسِاءٌ لا وَ منِهُْمْ خيَْراً يَكُونُوا أَنْ عسَى قَوْمٍ مِنْ قَوْمٌ يَسخَْرْ لا آمنَُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا

 (00) الظَّالِمُونَ همُُ فَأوُلئِكَ يتَُبْ لمَْ مَنْ وَ الْإيمانِ بعَْدَ الْفُسُوقُ الاِسمُْ بئِسَْ بِالْأَلْقابِ زُواتنَابَ لا وَ

 أَخيهِ لحَمَْ يَأْكُلَ أَنْ أحََدُكمُْ يحُبُِّ أَ عْضاًبَ بَعْضُكمُْ يَغتْبَْ لا وَ تجَسََّسُوا لا وَ إِثمٌْ الظَّنِّ بَعْضَ إِنَّ الظَّنِّ مِنَ كثَيراً اجتْنَِبُوا آمنَُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا

 (01) رَحيمٌ تَوَّابٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ اتَّقُوا وَ فَكرَِهْتُمُوهُ ميَتْاً

 (11. )گردید رحمت درخور که باشد کنید، پروا خدا از و افکنید آشتى برادرانتان میان پس اند،[ یکدیگر] برادران مؤمنان همانا

 مسخره که -اینان از -اندشده مسخره که -آنان شاید نکنند، مسخره را دیگر گروه[ مردان از] گروهى اید،آورده ایمان که سانىک اى

 به را یکدیگر و کنیدن عیبجویى -یکدیگر از -خودتان از و. باشند بهتر اینان از آنان شاید را، دیگر زنان زنانى نه و باشند بهتر -اندکرده

 اینانند پس نکرد توبه که هر و[. آنها] آوردن ایمان از پس بدکردارى به[ مردم] کردننام است نامى بد. خوانیدن[ ناخوش و بد ى] لقبها

 (11. )ستمکاران

بعضی از شما غیبت  و کنید،تجسس ن و. است گناه گمانها از برخى زیرا باشید، دور گمانها از بسیارى از اید،آورده ایمان که کسانى اى

 و. داریدمى ناپسند و ناخوش را آن گمانبى بخورد. را خود مرده برادر گوشت که دارد دوست شما از یکى آیا. بعضی دیگر را نکنید

 (12. )است مهربان و پذیرتوبه خدا که کنید، پروا خدا از

 

    12 ، صالساعي نجاح و الداعي عدة

 فرمودند: خدا رسول

 اللَّهِ شِينٌ. عنِْدَ بِلَالٍ إِنَّ سِينَ 

 در نزد خدا شین است.  بلال نسی

 

 [ ..... 8(: آية 1]سورة البقرة) ،09لإمام الحسن العسکري عليه السلام، صالتفسير المنسوب إلى ا

[ يَلحَْنُ فيِ كَلَامِهِ، وَ فُلَانٌ يعُْرِبُ، وَ وْمَ فُلَاناً، فَجَعَلَ ]بِلَالٌيُنَاظِرُ اليَْ جَاءَ رَجُلٌ إِلىَ أمَِيرِ الْمُؤمِْنِينَ ع فَقَالَ: يَا أمَيِرَ الْمُؤْمنِِينَ إِنَّ بِلَالًا كَانَ

 يَضحَْكُ مِنْ بِلَالٍ.

ا ذاَ يَنْفعَُ فُلَاناً إِعْراَبُهُ وَ تقَْوِيمهُُ مَالِ وَ تهَْذِيبهَِا، مَفَقَالَ أمَيِرُ الْمُؤمِْنِينَ ع: يَا عبَْدَ اللَّهِ، إنَِّمَا يُرَادُ إِعْرَابُ الكَْلَامِ وَ تَقْوِيمُهُ لِتَقْوِيمِ الْأَعْ

 إِذَا كَانتَْ أَفْعَالهُُ مُقَوَّمةًَ أَحْسَنَ تَقْوِيمٍ، مهَُذَّبةًَ أَحْسَنَ تَهْذِيبٍ  -إِذَا كَانتَْ أَفْعَالهُُ ملَْحُونةًَ أَقْبَحَ لحَْنٍ وَ مَا يَضُرُّ بِلَالًا لحَْنهُُ فيِ كَلَامِهِ -لكَِلَامِهِ

کترد و بتا الفتا     بتلال امتروز بتا فلانتى گفتگتو و منتا ره متى        ،عرضه داشت: اى امیر المؤمنین رسید و مردى خدمت امیرالمؤمنین

 خندید.گفت و از گفتار بلال مىکرد، و فلانى درست سخن مىناصحیح مطالبش را بیان مى

ى درستى اعمال و تهذیب آن است، صتحت کتلام فلانتى و    صحّت کلام و درستى سخن، برا ،: اى بنده خداندفرمود امیرالمؤمنین

و نادرستتى الفتا  بتلال، در صتورتى کته       !درستى سخنش در صورتى که اعمتالش نادرستت و قبتیح باشتد، بتراى او چته نفعتى دارد.       

 ه باشد چه ضررى به حال بلال دارد.!کارهایش به نحو احسن درست و پاکیز

 

 المؤمن إيذاء في المائة و العاشر الفصل، 142 ، ص(للشعيري)الأخبار جامع

فيِ التَّوْرَاةِ وَ الْإنِْجيِلِ وَ الزَّبُورِ وَ  مُؤْمنِاً فَقَدْ آذَانيِ وَ مَنْ آذَانِي فَقَدْ آذىَ اللَّهَ وَ مَنْ آذىَ اللَّهَ فَهُوَ مَلْعُونٌ مَنْ آذىَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

  الْفُرْقَانِ
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تحقیق که خدا ه ب ،مرا آزار کند و هر کستحقیق که مرا آزار کرده است ه ب ،آزار کندرا مؤمنى  کسفرمودند: هر  رسول خدا

 است.  ملعوندر تورات و انجیل و قرآن پس او  ،خدا را آزار کند و هر کسرا آزار کرده است 

 

 

 [ ..... 11(: آية 40]سورة الحجرات) ، 111-111، ص 1ج، تفسير القمي

فَإنَِّهَا  أَنْ يَكُنَّ خيَْراً مِنْهُنَ وَ لا نسِاءٌ مِنْ نسِاءٍ عسَى -أَنْ يَكُونُوا خيَْراً منِْهُمْ عسَى -يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا لا يسَخَْرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ هُوَ أمََّا قَوْلُ

وَ تَقُولَانِ  -كَانتََا تُؤْذِيَانهَِا وَ تشَتِْمَانهَِا لِ اللَّهِ ص وَ ذَلِكَ أَنَّ عَائشَِةَ وَ حَفْصَةَنزََلتَْ فيِ صَفيَِّةَ بنِتِْ حيُيَِّ بْنِ أَخْطَبَ، وَ كَانتَْ زَوْجَةَ رَسُو

 لَهَا يَا بنِتَْ اليْهَُودِيَّةِ، 

وَ عَمِّي مُوسىَ كَليِمُ  -هِ قَالَ قُولِي أَبِي هَارُونُ نَبيُِّ اللَّهِفشََكتَْ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ لهََا: أَ لَا تُجيِبنَِّهُمَا فَقَالتَْ بِمَا ذَا يَا رَسُولَ اللَّ

 اللَّهِ وَ زَوْجيِ محَُمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَمَا تنُْكرَِانِ مِنِّي 

وَ لا تنَابَزُوا  إِلَى قَولِْهِ ذِينَ آمنَُوا لا يسَخَْرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍيا أَيُّهَا الَّ فَقَالتَْ لهَُمَا فَقَالتََا هَذَا عَلَّمَكِ رَسُولُ اللَّهِ ص فَأنَْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ

 بئِسَْ الِاسمُْ الْفُسُوقُ بَعدَْ الْإِيمان -بِالْأَلْقابِ

درباره  أَنْ يَكُنَّ خيَْراً منِْهُنَ ءٌ مِنْ نسِاءٍ عسَىوَ لا نسِا -أَنْ يَكُونُوا خَيْراً منِْهُمْ عسَى -يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا لا يسَخَْرْ قَوْمٌ مِنْ قَومٍْآیه  

دند و به او نموه زیرا عائشه و حفصه او را اذیت مى کردند و شماتت میشدنازل  رسول خد همسرى بن اخطب یصفیه دختر ح

 دختر یهودى خطاب مى کردند. 

 .جواب بگویم به چهصفیه گفت:  .دهىها جواب نمی: چرا به آنندفرمودبه او  برد. پیامبر صفیه شکایت نزد رسول خدا

محمد بگو که پدرم هارون نبىّ الل ّه است و عموى من موسى کلیم اللهّ است و شوهر من  هابه آناین سخن من: : ندفرمودحضرت 

  .چه علت مرا شماتت مى کنیده ب پسرسول الله است. 

يا أَيُّهَا شد که سپس این آیه نازل  به تو یاد داده است. رسول خدارا ها گفت، ا هار داشتند این وقتى صفیه این جواب را به آن

 بئِسَْ الِاسمُْ الْفُسُوقُ بعَْدَ الْإِيمان -بِالْأَلْقابِ وَ لا تنَابَزُوا إِلىَ قَولِْهِ الَّذِينَ آمنَُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ

 

 .....   المؤمن كرب تفريج باب، 199 ، ص1 ، جالکافي

 الدُّنيَْا عَوْرَاتِ مِنْ عَوْرَةً سَبعِْينَ يْهِعَلَ اللَّهُ ستََرَ يخََافهَُا عَوْرَةً مُؤمِْنٍ عَلَى ستََرَ مَنْ...  يَقُولُ ع اللَّهِ عبَْدِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ الْمحَُارِبيِِّ ذَرِيحٍ عَنْ

 الْآخِرَةِ وَ

عیب دنیوى و  71ترسد بپوشاند، خدا عیب مؤمنى را که از آن می فرمودند: ... هرکسشنیدم که می راوی گوید: از امام صادق

  .اخروى او را بپوشاند

 

  19102غررالحکم، ح 

 فرمودند: المؤمنینامیر

 رةََ مَا استَْطَعتَْ يَستُْرِ اللَّهُ سُبحَْانهَُ منِْكَ مَا تحُبُِّ ستَْرَهُ استْرُِ الْعَوْ

 داری.توانی بپوشان تا خدای سبحان از تو بپوشاند آنچه را که پوشانیدن آن را دوست میعیوب را تا جایی که می

 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
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 ..... احتقرهم و المسلمين آذى من باب، 181 ، ص1 ، جالکافي

 آذَوُا الَّوذِينَ  هَؤُلَواءِ  فَيُقَوالُ  لحَْومٌ  وُجُووههِمِْ  عَلىَ ليَسَْ قَوْمٌ فيََقُومُ لِأوَْليَِائيِ الصُّدُودُ أَيْنَ منَُادٍ نَادىَ الْقيَِامَةِ يَوْمُ كَانَ إِذَا :ع اللَّهِ دِعَبْ أَبُو قَالَ

 جهَنََّمَ إِلىَ بهِمِْ يُؤمَْرُ ثمَُّ مْدِينهِِ فيِ عنََّفُوهمُْ وَ عَاندَُوهمُْ وَ لهَمُْ نَصَبُوا وَ الْمُؤمْنِِينَ

که صورت آنها  گروهیچون روز قیامت شود ی  منادى ندا کند: کجایند روگردانان از دوستان من. پس فرمودند:  امام صادق

و با آنان دشمنى کردند و عناد ورزیدند و آنها را در  ند آن کسانى که مؤمنین را آزردندپس گفته شود: اینهای .گوشت ندارد برخیزند

 برند. جهنمشود که آنان را به داده سپس فرمان  .دینشان با درشتى سرزنش کردند

 

 001، ص19ج، بحار الأنوار

خَمْورٍ،   فيِهَا صَوْتاً فَارْتَابَ وَ تسََوَّرَ فَوجََدَ رَجُلًا عنِْودَهُ امْورأََةٌ وَ زقُِ   ليَْلةًَ فَمرََّ بدَِارٍ سَمعَِ أَنَّ عُمرََ كَانَ يَعسُُ مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبيِ الحْدَِيدِ وَ غيَرُْهُ

خْطَوأتُْ فِوي وَاحوِدةٍَ فَقَودْ     أمَيِرَ الْمُؤمْنِِينَ! إِنْ كنُْوتُ أَ فَقَالَ: يَا عدَُوَّ اللَّهِ! أَ ظنَنَتَْ أَنَّ اللَّهَ يسَتْرُُكَ وَ أنَتَْ عَلىَ مَعْصيِتَِهِ؟!. فَقَالَ: لَا تَعْجَلْ يَا 

وَ قَالَ: فَإِذا دخََلتْمُْ بُيُوتاً فسََلِّمُوا   دْ تَسَوَّرْتَ،أَخْطَأتَْ فيِ ثَلَاثٍ، قَالَ اللَّهُ: وَ لا تَجسََّسُوا  وَ تَجسََّسْتَ، وَ قَالَ: وَ أْتُوا البُْيُوتَ مِنْ أَبْوابهِا وَ قَ

 لَا أَعُودُ. فَقَالَ: اذْهبَْ فَقدَْ عَفَوتُْ عنَْكَ. -وَ اللَّهِ -عَفَوتُْ عنَْكَ؟. قَالَ: نَعمَْ ندَْكَ مِنْ خيَْرٍ إِنْوَ مَا سَلَّمتَْ. قَالَ: فهََلْ عِ

ای شنید. از دیوار مدینه بود که صدایی از خانه های کوچه زنی درشبی عمر مشغول گشتاند که ابن ابی الحدید و دیگران نقل کرده

فکر کردی اگر  !شراب است. عمر به وی گفت: ای دشمن خدا نوشیدنفت و دید مردی در کنار زنی نشسته و مشغول آن خانه بالا ر

اگر من ی  خطا مرتکب شدم، تو سه  !ای پیشوای مومنانعجله نکن معصیت کنی، خدا معصیت تو را می پوشاند. مرد پاسخ داد: 

و تو از دیوار  شوید وارد ها: از در خانهفرمایدمیخداوند  کردی.و تجسس و ت خطا انجام دادی؛ خداوند می فرماید: تجسس نکنید

حالا حرفی داری که تو را : هنگامی که وارد خانه ای می شوید، سلام کنید و تو سلام نکردی. فرمایدمیوارد منزل من شدی. خداوند 

 مرد گفت: برو تو را بخشیدم.کنم. آن دیگر این کار را تکرار نمی -به خدا قسم-ببخشم. عمر گفت: بله، 

 

 001، ص19 ، جبحارالأنوار

فتََبيََّنتَْ لهَُمَا نَارٌ فَأَتيََا وَ استَْأْذنََا فَفُتِحَ الْبَابُ فَدخََلَا، فَإِذَا رَجُلٌ وَ امْورأََةٌ تُغنَِّوي وَ    عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ أَيْضاً عبَْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ خَرجََ معََ ...

 ا الْقدََحِ؟. قَالَ: الْمَاءُ.قَالَ: وَ مَا فيِ هَذَ عَلىَ يدَِ الرَّجُلِ قدََحٌ، فَقَالَ عُمَرُ: مَنْ هذَِهِ منِْكَ؟. قَالَ: امرَْأَتيِ.

 بتاز  در و اجازه گرفتند. پس رفتند آن سوی به و دیدند را نوری دو آن پسهمراه عمر بن خطاب، عبدالرحمن بن عوف خارج شد.  ...

عمر گفت: با این زن چه نستبتی داری. گفتت:    .بود ایپیاله مرد دست در و خواندمی آواز که زنی و بود یمرد. شدند وارد آنها و شد

 همسرم است. عمر گفت: و در این پیاله چیست. گفت: آب است.

 

 الباب المائة في الغيبة، 198، ص مصباح الشريعة

 الحَْطبََ أْكُلُ الحْسَنََاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُالْغيِبَةُ تَ...  : قَالَ الصَّادقُِ ع

 خورد.برد همان گونه که آتش هیزم را میفرمودند: ... غیبت کارهای نی  را از بین می امام صادق

 

 .....   الغيبة -00 باب، 180 ، ص21، جبحارالأنوار

 فرمودند: رسول خدا

 .الْكَذبِِ وَ غيِبَةِالْ وَ النَّميِمَةِ مِنَ الْقبَْرِ عَذَابُ
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 چینی و غیبت و دروغ است.عذاب قبر از سخن

 

 

  المؤمن اغتياب تحريم باب -181، باب 151 ، ص11 ، جالشيعةوسائل

 فرمودند: المؤمنینامیر

  النَّارِ كِلَابِ إِدَامُ فَإنَِّهَا الْغيِبَةَ اجتْنَبِِ

 ت.اس جهنم آتشهای سگاز غیبت کردن بپرهیز که آن خوراک 

 

  المؤمن غيبة رد وجوب باب -180 ، باب101 ، ص11، جالشيعةوسائل

 عِورضِْ  عَونْ  رَدَّ مَونْ  ص النَّبيُِّ فَقَالَ عَليَْهِ الْقَوْمِ مِنَ رَجُلٌ فَرَدَّ ص النَّبيِِّ عنِْدَ رَجُلٍ عِرضِْ مِنْ رَجُلٌ نَالَ :قَالَ أَبيِهِ عَنْ الدَّرْدَاءِ أَبيِ ابْنِ عَنِ

 النَّارِ مِنَ حِجَاباً لَهُ كَانَ أَخيِهِ

و مردى از میان آن قوم پاسخ او را داد. پس رسول  را بردمرد دیگرى  آبروی : مردى در حضور رسول خدانقل شده ابو درداءاز 

 این عمل حجابى براى او از آتش دوزخ خواهد بود. ،هر کس از آبروى برادر خود دفاع کند :ندفرمود خدا

 

 باب الصمت و حفظ اللسان ..... ، 118ص  ،1جالکافي، 

فيََقُولُوونَ بخِيَْورٍ إِنْ تَرَكتَْنَوا وَ     كُلَّ صَبَاحٍ فَيَقُوولُ كَيْو َ أصَْوبحَتْمُْ    -ابْنِ آدَمَ يشُْرِفُ عَلىَ جَميِعِ جَوَارِحِهِ عَليِِّ بْنِ الحْسَُيْنِ ع قَالَ: إِنَّ لسَِانَ

 وَ ينَُاشدُِونَهُ وَ يَقُولُونَ إِنَّمَا نثَُابُ وَ نُعَاقبَُ بِكَ.يَقُولُونَ اللَّهَ اللَّهَ فيِنَا 

ش مشرف شود و گوید: چگونه هستید. گویند: اگر تو ما را رها کنى د بر تمام اعضای: در هر بامداد زبان آدمیزاندفرمود امام سجاد

 بینیم.میسبب تو ثواب و عقاب ه گویند ما ب یاد آور و سوگندش دهند وه ما به گویند: خدا را خدا را نسبت بخوبیم و می

 

 .....   بها يدعو ع كان كلمات من -25البلاغة، خطبه نهج

 اللِّسَانِ هَفَوَاتِ وَ الْجنََانِ شهََوَاتِ وَ الْأَلْفَاظِ سَقَطَاتِ وَ الْأَلحَْاظِ رمََزَاتِ ليِ اغْفِرْ اللَّهمَُّ

 .ببخش من بر را زبانم لغزشهاى و دل لاتتمای و بیهوده سخنان و چشم اشاراتخدایا، 

 

  افزایی مربی( دانش7

 ادب قلمرو و معنا 

 ،«زمتان » ،«فترد » هتر  برابتر  در متؤدّب  فترد . کرد تعریف« موقعیّت و مقام ی  شأن رعایت» عنوان به را ادب توانمی دقیق نگاه ی  در

 جهتت  هتا موقعیّتت  ایتن  در وی رفتارهتای . دهتد متی  بروز خود از خاصیّ رفتارهای و کندمی رعایت را حدودی ،«موقعیّتی» یا« مکان»

 .شودمی هدایت معیّنی چارچوب در و کندمی پیدا مشخّصی

 :داد تذکرّ را چند نکاتی توانمی آداب قلمرو یدرباره

 هامظاهر و موقعیّت

 رفتتن  راه طترز  انستان،  نشستتن  طرز انسان، یچهره حالت انسان، سخن و نگاه. افتدمی انسان جوارح و اعضا یهمه بر ادب یسایه اوّلاً
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 ایتن  در ادبتی بتی  یا ادب. شودمی خاصیّ آداب به مقیّد نیز انسان روح علاوهبه. باشند وی ادبیبی یا ادب از حاکی توانندمی... و انسان

 .دهد نشان... و قلبی استکبار یا خضوع قلبی، تنفرّ یا محبّت قلبی، انکار یا تسلیم صورت به را خود تواندمی عرصه

 قبتال  در ادب بترادر،  و خواهر برابر در ادب دوست، برابر در ادب. کندمی تفاوت مختلف، افراد برابر در آداب شد گفته کهچنان اًثانی

 ادب حتیّ خداوند، برابر در ادب ،: اکرم پیامبر و معصومین الهی، اولیای برابر در ادب عالمِ، برابر در ادب استاد، برابر در ادب والدین،

 و اقتضتتائات یتت  هتتر... و گتتدایان برابتتر در ادب جتتاهلان، برابتتر در ادب ختتدا، دشتتمنان برابتتر در ادب معصتتیت، اهتتل بتتا برختتورد

 .هستند دارا نیز را مشابهی مصادیق حال عین در و دارند را خود خاصّ هایچارچوب

 درس، مجلتس  ادب مقتدّس،  هتای مکتان  ستایر  و:  معصومین هایحرم ادب مسجد، ادب. است متفاوت نیز مختلف هایمکان در ادب

 .دارند هاییتشابه و هاتفاوت یکدیگر با شوییدست ادب حتیّ و منزل ادب قبرستان، ادب بازار، و کوچه ادب

 جمعته،  ادب قتدر،  هایشب ادب دعا، ادب نماز، از پس و پیش ادب اذان، هنگام ادب. است طرح قابل نیز مختلف هایزمان در ادب

... و شتادی  و غتم  ادب مترگ،  و تولّتد  هنگتام  ادب عتزاداری،  ادب اعیتاد،  ادب زیتارت،  هنگام ادب ،عصر امام غیبت زمان ادب

 .دارند را خود هایویژگی نیز و هاتشابه

 .بگیرند خود به عبادی و خانوادگی اجتماعی، فردی، مختلفِ هایشکل توانندمی آداب اًثالث

 

 ی آدابعقل: ریشه

 یتادگیری  پتی  در کته  استت  عقل دلالت به انسان و گیردمی صورت عقل توسّط ادب حُسن دریافت. است عقل ادب، اصلی سرچشمه

 :فرمایندمی امیرمؤمنان. دانست عقل ینشانه را ادب توانمی کلام ی  در. رودمی آداب

 صُورةَُ الْعَقْلِ  الْأَدبَُ
 .است عقل سیمای ادب،

 5197ح  غررالحکم،

 و یافته خود درون در را ادب حُسن نخست مؤدّب فرد. است عقل سیمای و شکل ادب آسمانی، فرمایش این و عقلانی وجدان طبق بر

 .شودمی مجسمّ اشمؤدّبانه رفتار در او عقل لذا. است دانسته آن به ملزم را خویش

 تت  هست هاارزش تأیید مورد که ت عرُفی هایچارچوب و دهد بروز بانهغیرمؤدّ رفتار خود از دیگران برابر در که دارد حذر عاقل انسان

 دریافتت  بته  ادب، بتا  انستان . استت  نکترده  عمتل  خود عقلانیّت به اًمسلّم کندنمی رعایت را شؤون و حدود که کسی. بگذارد پا زیر را

 .است وی ترفروزنده عقل ینشانه او ترافزون ادب و داده اثر ترتیب خود عقلانی روشن

 :امیرمؤمنان یفرموده به

  الْعَقلُْ أصَْلهَُا كشََجرََةٍ الْإنِسَْانِ فيِ الْأَدبَُ
 اش عقل است.ادب در انسان مانند درختی است که ریشه

 8905غررالحکم، ح 

 باشتد می آن عمیق یریشه مرهون بودن، مؤدّب شیرین یثمره دیگر تعبیر به. شودمی مشاهده« عاقل» رفتارهای در ادب درخت یمیوه

 .است عقلانیّت همان که

 ، فصل دوم: هفت سال دوم1برگرفته از كتاب تربيت عقلاني، ج 

 بندیپای عقل مایه

 فرمودند:  پیامبراکرم

 فَإِنْ لمَْ تُعْقَلْ حَارتَْ  الدَّوَابِ إِنَّ الْعَقْلَ عِقَالٌ مِنَ الْجهَْلِ وَ النَّفسَْ مثِْلُ أَخْبثَِ
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 گردد. هاست. اگر بسته نشود سرگردان میترین مرکب)مانع( از جهل است و نفس مانند خبیث لعقل، عقا

     18 العقول، صتحف

چنانکه آمد، از معانی لغوی عقل، بستن و حبس و منع است. نفس بشتر نیتز بستان مرکبتی نتاآرام استت کته اگتر رهتا شتود، بته وادی            

 سازد.ها رهنمون میدارد و به نیکیها باز میده، آن را از زشتیرود. عقل این مرکب را رام کرسرگردانی می

 

 عقل: نور فارق بین حقّ و باطل

 فرمودند:  پیامبر اکرم

 بَيْنَ الحَْقِّ وَ الْبَاطِل بِهِ الْعَقْلُ نُورٌ فيِ الْقَلبِْ يُفَرَّقُ

 شود.ی آن، میان حقّ و باطل فرق نهاده میعقل نوری است که به وسیله

    105 ، ص1، ج(للديلمي) الصواب إلى القلوب إرشاد

منتد از نتور عقتل، ختوب را از بتد تشتخیص       فرق نهادن میان حق و باطل به وسیلة عقل، نتیجه تشخیص حَسَن از قبیح است. انسان بهره

حقّ و باطل، ممکن است در  باشد. یعنی تشخیصفهمد که حُسن ی  حَسن مانند عدل، حقّ است و قبح آن باطل میدهد؛ آنگاه میمی

 پی فهم ی  وجوب یا حرمت ذاتی پدید آید.

 

 وقوع نور عقل در قلب انسان بالغ

 پرسیدند: از پیامبر اکرم

 خداوند عزّوجلّ، عقل را از چه آفرید.  

 ها پرسیده است.روشن است که این پرسشگر ازمنشأ عقل خود و امثال خود در انسان

 پیامبر فرمودند: 

 أَلَا وَ مثََلُ الْعَقْلِ فيِ الْقَلْوبِ كَمثََولِ   ذَلِكَ السِّتْرُ فَيَقعَُ فيِ قَلبِْ هَذَا الْإنِسَْانِ نُورٌ فَيَفهْمَُ الْفَرِيضَةَ وَ السُّنَّةَ وَ الْجيَِّدَ وَ الرَّديَِّ كشُِ َ ذَا بَلَغَ...فَإِ

 السِّرَاجِ فيِ وَسَطِ الْبيَتْ

افتد و در نتیجه، فریضته و ستنّت و ختوب و بتد را     رود و آنگاه در قلب این انسان نوری میپرده کنار می... پس وقتی که بالغ شد، آن 

 فهمد. آگاه باشید که عقل در قلب، مانند چراغ در وسط اتاق است.می

 .....   الناس من كثير في واحدا العقل صار أجلها من التي العلة باب 50 ، باب05 ، ص1ج، الشرائع علل

، کشف است و به معنای روشن شدن ی  معقول برای عاقل است. ما به عنوان ی  انسان، تا پیش از بلوغ عقلی از این حقیقتت و  عقل

توانیم عقل را به نور خورشید تشبیه کنیم. البته فقط به همان وجه شبه عرفتی، بایتد توجّته کترد ونته وجتوه       ایم. میمند نبودهنعمت بهره

هتای پوشتیده بتا    ن است با دقّت علم فیزی  آشکار شود. خورشید در حال تابیدن است و ما در اتاقی با پنجتره مبعّدی از مثال که ممک

 شوند.تابد و اتاق و اشیای در آن منوّر میرود نور در اتاق میایم. پرده که کنار مینشسته پرده

های آن با پرده پوشیده شده و همین پرده متانع روشتن شتدن    اکنون قلب و روح آدمی را در نظر بگیرید که مانند اتاقی است که پنجره

ماند. اینجاستت کته نتوری در    شود و او دیگر از نور عقل محروم نمیرسد، این مانع برطرف میشود. وقتی که به سنّ بلوغ میاتاق می

منظور ما از بلوغ ، بلوغ عقلتی استت، نته بلتوغ      فهمید. در اینجافهمد که تا قبل از بلوغ نمیافتد و در پی آن، مطالبی را میدل انسان می

که حدّ آن در شرع معیّن شتده   -یابد. ممکن است حتیّ پیش از بلوغ شرعیشرعی. بلوغ عقلی، لزوماً همزمان با بلوغ شرعی تحقّق نمی

را عضتوی از مجموعتة   تتوان او  ها برای ی  شخص، میمطالبی عقلی برای انسان روشن شود. یعنی با پدید آمدن اوّلین کشف -است
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سالگی، حُسن و قُبح  9سالگی و دختران قبل از  15بینیم برای پسران پیش از عاقلان دانست، که به بلوغ عقلی رسیده است. به تجربه می

فترد  رود و به دنبال آن، فهتم ختوب و بتد بترای     شود. در این زمان، مانع منوّر شدن قلب به نور عقل از میان میبعضی اعمال روشن می

ایتم؛  دهد که ما در آن، وجدانی از عقل نداشتته آید بنابراین یکی از نکات جالب توجّه حدیث، آن است که از زمانی خبر میپدید می

منتدی از  کند که پیش از بلوغ، اجتازه بهتره  تواند کلامی بر زبان بیاورد. امّا حدیث بیان مییعنی پیش از بلوغ که انسان دربارة عقل نمی

عقل به وسیله خداوند داده نشده است و با رسیدن به سنّ بلوغ، این اجتازه تکتوینی از جانتب صتاحب اختیتار ایتن نتور، بترای         آن نور 

آن  وقتتی یعنتی  « ذ لِ َ السِّترُْ ف یَق عُ فیِ ق لْبِ هَذ ا الْإِنْسَانِ نُورٌ کُشفَِ إِذ ا بَل غ »شود. در حدیث چنین آمده است: مندی از آن صادر میبهره

 شود.افتد، چون اذن تکوینی داده میافتد. در نتیجه، در زمان بلوغ، نور در قلب انسان میرود، نور در قلبِ انسان بالغ میپرده کنار می

 

 شواهد لغوی بر دریافت وجدانی از عقل

 افکنیم.اکنون نظری گذرا بر مباحث دانشمندان لغت شناس دربارة عقل می

 عقل، مانع از گفتار و کردار ناپسند است.« الفعِل. و الق ول ذ میم عن لعقل الحابسا: »معجم مقاييس اللّغة

و  -التّصرّف استت یعنی حرمت و محدودیّت. به همین خاطر، آن را که ممنوع« حِجر» «الحُمْق ضِدُّ النُّهى و الحِجرْ العقل:»لسان العرب: 

مشتق شده استت. عتلاوه بتر    « بازداشتن»از ن هی به معنی « نُهی»نامند. جور میاصطلاحاً مح -به بیان دیگر تصرّف بر او حرام گشته است

 این حُمق یا حماقت نیز در مقابل عقل جای دارد. 

یابتد.  ای اعمال را ممنتوع متی  بر اساس این سخنان، نوعی حبس و ممنوعیّت برای انسان است. انسان در هنگام عاقل بودنش، انجام پاره

داند، زیرا که ن است که عقل، نوعی ادراک و فهمیدن است. شخص خود را مجاز به انجام اعمال ناشایست نمیاین وجدان به خاطر آ

کشد. در مقابل، برای کسی که کند و به بند تقیّد میفهمد. بنابراین فهم و ادراک عقلانی، انسان را از لاقیدی خارج میزشتی آن را می

فهمد. از ایتن  فهمد، او نمینا ندارد. او از هر قید و بندی آزاد است، چون آنچه را که عاقل میفاقد این فهم است، چنین محدودیّتی مع

 شود.عدم فهم، به حُمق یا حماقت تعبیر می

 افزاید: لسان العرب در ادامه می 

 و يَرُدُّها عن هَواها نفسه الذي يحَْبسِ العاقِلُ

 دارد.را از آنچه میل دارد باز می کند و آنعاقل کسی است که نفس خود را حبس می

 485 ، ص11العرب، ج لسان

 نشاند: می« یَحبِسُ»را در کنار « یعَقِلُ»در پایان، ابن منظور در بیان وجه تسمیة عقل، 

 يحَْبسِه أيَ المَهالِك في التَّوَرُّط عن صاحبَه يَعْقِل لأنَه عَقْلًا العَقْلُ سُمِّي

 دارد.ها باز میخود را از فرو غلطیدن به مهلکه ییرا که دارندهاند، زعقل را عقل نامیده

 485 ، ص11العرب، ج لسان

 نه اینکه خارجاً از آدمی سلب اختیار کند. ازدارندگی و منع، منعی درونی است؛البتّه روشن است که این ب

 10-10، ص هاشميبرگرفته از كتاب پرتو خرد، دكتر سيد محمد بني
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  ( نظرات کارشناسی مربی11

گویی به مندی از نظراز کارشناسی جنابعالی خواهشمندیم با پاسخها و بهرهمربی محترم، به منظور ار قای کیفیت طرح درس

 های زیر ما را یاری فرمایید.پرسش

 . این طرح درس را در چند جلسه اجرا کردید؟0

.............................................................................................................................................................................. 

 نیازی هم احتیاج پیدا کردید؟. آیا برای اجرای این طرح درس، به پیش2

.............................................................................................................................................................................. 

 ت؟. اهداف این طرح درس در کلاس شما  ا چه حد محقق شده اس3

.............................................................................................................................................................................. 

ه و نیاز به  وضیح بیشتر داشته آموزان بود ر از سطح درک دانش. آیا قسمتی از طرح درس بوده که به نظر شما سنگین4

 ......................................................................................................................................................................باشد؟

 . جای چه مطالبی را در این طرح درس خالی دیدید؟5

.............................................................................................................................................................................. 

 آموزان خود را مورد ارزیابی قرار دادید؟. چگونه میزان یادگیری دانش6

.............................................................................................................................................................................. 

پرسشنامه ای هم طراحی کردید؟ در صورز مثبت بودن پاسخ لطفاً نمونه آن را ضمیمه جداگانه ه. آیا برای این درس کاربرگ7

 کنید.

.............................................................................................................................................................................. 

 نیاز شما را  أمین کرد؟ چه کمبودهایی داشت؟افزایی مربی در این طرح درس، اطلاعاز مورد دانشمنابع و . آیا قسمت 8

.............................................................................................................................................................................. 

 رسد؟ ین طرح درس به نظر شما می. چه نکاز دیگری به منظور بهبود کیفیت ا9

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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